حس می کنم که ذراتی معلق در هوا شده ام
از خود گریخته و به هوا پیوسته

بهر کجا بخواهم می روم

گاه به ایران بر می گردم

به مأموران پشت گیشهء گمرک بی اعتنا شده ام

پلیس ها فقط عبورم را بر چهرهء خود حس می کنند

از بالای توچال زادگاه غبار گرفته ام را تماشا می کنم

در خیابان شرقی دانشگاه سراغ غفار حسینی عاشق را می گیرم

در خیابان غربی به جای گلوله ها خیره می شوم

به امیریه سر می زنم

لای موی دخترکانم می پیچم

پشت موتور پسرانم می نشینم

بلیط نخریده در ردیف آخر سینما می نشینم
خالی جای فردین و بیک ایمانوردی را تماشا می کنم

رو سری را از روی سر هنرپیشگان فیلم بر می دارم و
هراسان شان می کنم

در ریش ادکلن زده هنرمندان رام شده می پیجم

و یکباره عبور تیرهای ساچمه ای را

از گوشت و رگ و پی حس می کنم

روی خون های خیابان می نشینم و

باران شکلی از اشگ های من می شود.

نه، این وطن را

در بادهای یمانی حتی نمی توان شست

در خود می پیجم و

مویه کنان می گریزم.
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